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Abstract
In ancient Iranian myths, many kings are named who possessed many attributes. Among 
them Kay Khosrow was distinctive as innumerable attributes are mentioned for him, 
which depict him as a human with “Farrah” (Divine Splendor) and a perfect human. One 
of his main characteristics setting him apart from other legendary kings of ancient Iran was 
the story of his eternity. There is no trace of this part of the story in the Avesta, but it still 
depicts the period of his monarchy as brilliant. The story of eternity is more prominent in 
other religious texts of Zoroastrianism.
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رتشتی و با تکیه بر متون دینی ز جاودانگی و فرّه‏مندی کی‏خسر
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چکیده
در اساطیر ایران باستان، از پادشاهان بسیاری نام برده شده است که دارای ویژگی‌های فراوان بودند. در 
این میان کیخسرو پادشاهی متفاوت است؛ اوصاف بی‌شماری برای او بیان شده است که او را به نماد 
انسان فرّه‌مند و کامل بدل کرده است. از مهم‌ترین ویژگی‌ها و نیز تفاوت‌های او با دیگر شاهان اسطوره‌ای 
ایران باستان، داستان جاودانگی اوست. در اوستا نشانی از این قسمتِ داستان یافت نمی‌شود؛ اما در 
همان‌جا دوران پادشاهی او بسیار درخشان تصویر شده است و در دیگر متون دینی زرتشتی این داستان 

نمود و جلوه‌ بیشتری دارد.
گاهی.  کلیدواژه‌ها: کی‌خسرو، فرّه، فرّه‌مندی، اسطوره، ایران باستان، وَرِ سرد، خودآ
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مقدهم

در متون دینی و نیز متن‌های نگاشته‌شده در تفسیر این متون، هرجا سخن از تقابل نیروهای 

خیـر و شـر بـه میـان می‌آیـد، بحثـی مصداقـی و مسـتقیم بـر سـر ایـران و نجات‌بخشـی او بـه 

میان آمده است. کتاب شاهنامه از این قبیل کتاب‌های تفسیری است که نجات ایران از 

دست غیرایرانیان و به‌ویژه تورانیان در آن اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. همان‌طور که در متون 

دینی زرتشتی و به‌ویژه در داستان آفرینش، تقابل اهورامزدا و اهریمن را دنبال می‌کنیم، متنِ 

گاه، ما را از یاران اهورامزدا  شاهنامه ما را به یاری اهورامزدا تشویق می‌کند و در نهان و ناخودآ

گاه می‌کند.  می‌شناسد و از وجود نیرهای شر و دیوان و اهریمنان آ

پیـرو ایـن دیـدگاه، ایـران یگانـه سـرزمین موردنظـر اورمـزد و تجلـی‌گاه آفرینـش و نـور اسـت؛ در 

مقابـل سـرزمین‌های نیرانـی از جملـه تورانیـان، سـرزمین ظلمـت و موطـن اهریمنان اسـت. با 

گاه جلوه‌  این نگاه و با خواندن داستان‌های اساطیری و جنگ‌های این سرزمین‌ها، ناخودآ

نبـرد اهورامـزدا و اهریمـن برای ما تداعی می‌شـود؛ چه‌بسـا مراد از این اسـطوره و نـزاع اهورا‌مزدا 

بـا اهریمـن از آغـاز یـادآور ایـن تقابـل خواهـد بـود. همچنیـن در ادبیـات دینـی زرتشـتی، مـا در 

آغاز آفرینش با دوران پاکی و نیالودن جهان به عنصر شـر و ناپاکی روبرو هسـتیم. نمود این 

دوران میـان اسـطوره‌های ایـران باسـتان می‌تـوان در دوره‌ پیشـدادیان مشـاهده کـرد؛ در ایـن 

دوران پادشـاهان نیـک و دارای فـرّه‌ پادشـاهی وجـود دارنـد. بعـد از ایـن دوران، تقابـل نیکـی و 

شر حتی یورش اهریمن وجود دارد که این دوران نیز با دوران کیانیان قابل مقایسه و بررسی 

اسـت. درحقیقـت ایـن دورانِ پـر از جنـگ و یورش‌هـای تمام‌نشـدنی، غیرایرانیـان و به‌ویـژه 

تورانیـان جلـوه‌ و نمـود دیـوانِ یـاورِ اهریمـن هسـتند. درنهایت ایـن دوران با ظهور اَبَرپادشـاه یا 

پادشاه فرّه‌مندی به نام کی‌خسرو به پایان می‌رسد. کی‌خسرو که داغِ کشتن پادشاهی نیک 

بـه نـام سـیاوش را کـه پدرش اسـت بر دل دارد، با نبرد و شکسـت بزرگ‌تریـن اهریمن دورانش 
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یعنی افراسیاب، جهان و گیتی را پر از عدل و داد می‌کند؛ درنهایت پس از پایان مأموریت 

اورمزدی‌اش به دامان مینوی برمی‌گردد و به جاودانگی می‌رسد. این پژوهش درصدد است 

با نگاهی نو و از زاویه‌ای تازه به این پادشاه کیانی و فرّه‌مند نظر کند.

اوقعیا زا رگید یتسطروه‌ها

بـه انسـانِ خدای‌گونـه وابسـته اسـت و در صـورت  بـاور داشـت طبیعـت  ابتدایـی  انسـان 

، تباهـی و پایـان دنیـا رقـم می‌خورد. تنهـا راه رهایی و گرفتارنشـدن  ازدسـت‌رفتن یـا ضعـف او

بـه تباهـی و پایـان جهـان، ایـن اسـت کـه بایـد ایـن انسـان خدای‌گونـه را قربانـی کرد. بـا قربانی‌ 

ایـن انسـانِ فرازمینـی، قـدرت و روح او بـه جانشـین وی منتقل خواهد شـد )دورکهیـم، 1382: 

ص 80(. اسطوره‌شناسـان باورمندنـد انتقـال قـدرت و زندگـی از طریـق عبـور از درون جسـمِ 

، زمـان محملی برای  موجودهـایِ متعـدد در طـول زمـان ادامـه پیـدا می‌کند. به تعبیری رسـاتر

توالی این حیات در تجسدهای مختلف خواهد بود )یونگ، 1387: ص 62(.

ظهـور و تولـد پی‌درپـی پادشـاهان و معرفـی پادشـاهی نـو و قدرت‌منـد از پـسِ پادشـاهی 

ضعیف‌شـده، چنیـن بـه ذهـن متبـادر می‌کند کـه آنها درواقـع روحی ثابـت و در حال تکوین 

هسـتند و اجسـاد بنـا بـه اسم‌هایشـان متفـاوت و متعـدد می‌شـوند. قَـوام هـر انسـان بسـته بـه 

»نَفس« اوست و هر انسانی هنگام تولد، این »نفسِ قوام‌یافته« را دارا نیست و بر اساس رشد 

 ، و شـکل‌گیری شـخصیتی، این »نفس« شـکل اصلی و کامل خود را پیدا می‌کند )بیلسـکر

1387: ص 61(. بـا ایـن اسـتدلال می‌تـوان گفـت تمـام اسـطوره‌هایی کـه در پـیِ زایـش و مـرگِ 

خود، شکلی متحد و قوام‌یافته را ترسیم کردند، به دنبال آن بودند تا در اسطوره‌ای نهایی یا 

یخ را به کمال برسانند. اسطورۀ ایرانی کی‌خسرو مصداق بارز این  میانی، قصد آفرینش و تار

اسـتدلال اسـت. کی‌خسـرو نفس قوام‌یافته‌ای اسـت که از ابتدای داسـتان آفرینش تا مرحله‌ 

بروزش، روح حماسه‌ ملی را به کمال رساند.
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با روایت تاریخ اسـطوره‌ای ایران باسـتان و با دنبال‌کردن زادومرگ اسـطوره‌ها با شـخصیت‌ها 

و تجسدهای متعددی روبرو خواهیم بود که این تکرار تا عصر کی‌خسرو ادامه دارد و فرایند 

 ، فردیت و نفسِ ناقص را گذرانده و اسطوره‌هایی که هر کدام چون جمشید، ایرج، منوچهر

، این  کـی‌کاوس و حتـی سـیاوش نقـص و کوتاهی‌هایـی داشـتند، بـا به‌وجودآمدن کی‌خسـرو

 ، گاهی دسـت یافتند. اوج داسـتان کی‌خسـرو نفس‌هـای ناقـص بـه کمـال رسـیده و بـه خودآ

نبرد نفس به‌کمال‌رسـیده در برابر افراسـیاب، نشـانه‌ شـرّ قوام‌یافته و نمونه‌ شـرّ مطلق اسـت. 

نمونه‌ نبرد تمام خیر در برابر تمام شرّ و پایان نبردهای بی‌پایان ایران و توران که مصداق نبرد 

اهورامزدا و اهریمن بودند. نبرد و جنگ‌های پُرتکراری که در تمام طول تاریخ اسطوره‌ای، یک 

پادشـاه یـا یـک اَبرپهلـوان ایرانـی در نـزاع و تقابـل با نیرویی شـرور و غیرایرانی قـرار دارد و میان 

گاهی شناخته شده است. یونگ  گاهی و ناخودآ روان‌شناسان این نزاع و تقابل، نبرد خودآ

این نزاع و تقابل را در نظریه کهن‌الگویی سایه  (Shadow)که در مسیحیت ذیل نماد دجال 

آمده است، به‌خوبی تشریح کرده است )یونگ، 1387: ص 258(.

بـا نظـر بـه نظریـۀ »سـایه‌ یونـگ« ایـن تعریـف بـه دسـت می‌آید که سـایه نمـود بخشـی از نفسِ 

کـه از عواطـف ناپسـند و  کـه زوایـای ناپیـدای لمس‌ناپذیـرِ آدمـی  گاهِ آدمـی اسـت  ناخـودآ

احسـاس‌ها ناخوشـایند تشکیل شده اسـت را نشان می‌دهد. سایه شکل‌دهندۀ‌ جنبه‌های 

منفی آدمی و خلاصۀ‌ تمام صفت‌های ناپسـندی اسـت که با قاعده‌ها و قانون‌های زندگی 

 ، مناسـبتی نـدارد و آدمـی سـعی در پنهان‌کـردن آنهـا دارد. سـایه در جایـگاه یـک کهن‌الگـو

گاه او رخنه کرده اسـت و  نمایـان‌ از حـس و تمایالت ناخوشـایند آدمـی اسـت کـه در ناخـودآ

در مواقع حسـاس و غیرمشـخص بروز می‌کند )یونگ، 1387: ص 257 - 269(. نظریۀ سـایه‌ 

یونگ دربرگیرندۀ همۀ‌ هیجان‌ها و آرزوهای غیرهمسـو با تمدّن امروزی اسـت که درنهایت 

با هنجارهای اجتماعی و مدینه‌ فاضله‌ ما تناسبی ندارد )فدایی،1387: ص 38(؛ به همین 

گاه خود به دنبال نفی و سرکوب آنها هستیم. دلیل همیشه در خودآ
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گاهـی پدیـد نخواهـد آمـد؛ زیرا  گاهـی بـدون روشـناییِ خودآ درواقـع سـایه بـدونِ نـور و ناخودآ

سـایه آن روی اجتناب‌ناپذیر شـخصیت انسان اسـت )فوردهام، 1388: ص 83(. قهرمانان 

از این نظریه دور نیستند؛ آنها می‌توانند بر سایه‌ درون خود غلبه و از آن کسب قدرت کنند 

گاهی به‌دست‌آمده با اهریمن وجود خود بجنگند. در این تقابل »من« پیروز می‌شود و  و از آ

از این پیروزی »نفس« به »خود« می‌رسد و می‌تواند با سایه‌اش به وفاق برسد و آن ‌را در خودِ 

گاهش حل کند )هندرسن، 1383: ص 40(. آ

در نبـرد اسـطوره‌های ایـران باسـتان، قهرمانـان ایرانـی در نبـرد با تورانیان در تلاش برای تسـلط 

گاه )سـایه‌( هسـتند. این جنگ و نزاع در داسـتان اسـاطیری ایرانی درنهایت با  بر روان ناخوآ

پایانِ عصرِ دوران کی‌خسـرو یعنی با پایان‌بخش دوران حماسـی شـاهنامه و پیروزی پادشاه 

گاهی  ، عصر دست‌یابی به خودآ فرّه‌مند ایرانی همراه است. با این اوصاف دوران کی‌خسرو

و پیروزی اهورامزدا بر اهریمن است. 

گاهی بازدوخ راآ

در متون مقدس زرتشـتی برای کسـی ‌که در راه اهورامزدا قدم برمی‌دارد و در جایگاه نماینده‌ 

گاهی می‌گذارد، ویژگی خاصی قرار داده شده است که به آن »فرّه« گفته  او قدم در راه خودآ

شـده اسـت. بـر اسـاس تعاریـف متـون اوسـتایی و پهلـوی فـرّه نیرویـی ایـزدی اسـت که بـر اثر 

خویش‌کاری‌ورزیدن به‌ دست می‌آید )گزیده‌های زادسپرم، 1366: ص 96(. فرّه به هر کسی 

، 1384: ص 145(.  برسد، به بزرگی و حکمت دست پیدا می‌کند و برگزیده‌ حق می‌شود )بهار

رسـیدن به فرّه سـخت نیسـت و از نوشـته‌های دینی زرتشـتی چنین برمی‌آید که اگر فردی به 

وظایـف اخلاقـی و دینـی خـود و طبقـه و قـوم خـود عمـل کنـد، فرّه‌مند می‌گردد و به سـعادت 

، 1374: ص 156(.  خواهد رسید )بهار
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»فرّه« در اصطلاح نیز فروغ یا موهبتی الهی )عنایت الهی، فروغ ایزدی، تأييد الهی و آسمانی 

 ، و برکـت( اسـت. ایـن نیـرو در وجـود هـر موجـود خـوب، زیبـا و سـودمند وجـود دارد )آمـوزگار

۱۳۸۶: ص 350(. در اسـاطیر ایران، مشـروعیت شـاهان وابسـته به فرّه‌مندی آنها بوده اسـت. 

شـاه مشـروع شـاهی بود که دارای فرّۀ ‌شـاهی باشـد که گاه به صورت فرّه ‌ایزدی هم ذکر شـده 

ک است و با بدی، غرور و امثال  است(Benveniste, 1934: 27 ) . فرّه تنها متعلق به ایرانیان پا

آن از دسـت می‌رود. در مواردی از اسـاطیر ایران به سـبب غرور یا خطاهای بزرگ شـاه، فرّه از 

وی جـدا می‌شـود و مشـروعیت وی از دسـت رفتـه اسـت کـه در این‌باره دو مثـال کی‌کاووس 

و جمشـید بیان‌شـدنی هسـتند. بنابرایـن کیـان فـرّه در ادبیات اوسـتایی، فروغی ایـزدی ویژۀ‌ 

پیامبران و شهریاران است که هر کسی از آن برخوردار شود، برازنده و سزاوار شهریاری است 

)پورداود، 1394: ج 4، ص 517(.

ه ّرف

بنـا بـر اوسـتا، هـر کسـی بـه انـدازۀ قابلیـت و کوشـش خـود، از موهبت فـرّه برخوردار می‌شـود. 

« خواهند شـد )پورداود،  آنـان کـه در نهایـت کوشـایی بودنـد، سرشـار از فرّه و بـه اصلاح »پُرفرّ

1394: ج 4، ص 518(. دارنده‌ این درجه از فرّه، از هیچ بدی و شـر و تهدیدی نمی‌هراسـد 

و وجـودش نزدیک‌تریـن فـرد بـه اهورامزدا و بالاترین درجه‌ فرّه‌مندی اسـت )پـورداود، 1377: 

ج 2، ص 309(. کربن باور داشت فرّه همان جام جهان‌نماست که نگاه در آن آشکارکننده‌ 

اسـرار ناپیداسـت )کربـن، ۱۳۸۵: ص ۳۱۶(؛ بدین‌معنـا کـه بـرای بهره‌منـدی از دیـد باطنـی 

کـه در جـام گیتی‌نمـا وجـود دارد، بایـد تنـی نورانـی داشـت و از خورنـه یعنـی وجودی قدسـی 

برخـوردار بـود )شـایگان، 1373: ص ۳۱۸(. نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه ظهـورات بیرونـی فـرّه 

در انسـان‌های مختلـف، متفـاوت اسـت. بـا توجـه بـه آنچـه در یشـت‌ها آمـده اسـت متوجه 
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می‌شویم فرّه در جایگاه نیرویی قدسی، معنوی و جزء جدانشدنی وجود اهورامزداست که 

در پرتو آن آفرینش را در کمال زیبایی پدید می‌آورد و این همان نیرویی است که با درجات 

و مراتب مختلف به همۀ‌ امشاسـپندان، شـهریاران، بزرگان، پارسـیان و پهلوانان داده است 

)پورداود، 1377: ج 2، ص 309(. 

علـت اختالف در نام‌گـذاری فـرّه، بـا توجه به جنبۀ‌ تشـکیکی آن اسـت. بر این اسـاس توان 

فرّه بر اساس تعلق آن به مراتب مختلف موجودات، دارای مراتب تشکیکی مختلفی است 

: که عبارت‌اند از

1. فرّه‌ جمادات؛ ۲. فرّه‌ نباتات؛ 3. فرّه‌ حیوانات؛ 4. فرّه‌ فرشتگان؛ 5. فرّه‌ دین مزدیسنا؛ 6. فرّه‌ 

انسـان‌ها )که خود شـامل: الف( فرّه‌ آریایی، ب( فرّه‌ پهلوانی، ج( فرّه‌ موبدی و د( فرّه‌ کیانی 

است(؛ ۷. فرّه‌ ایزدی. 

در بررسـی ویژگی‌هـا و شـرایط فـرد دارای فـرّه مـوارد ذیـل ملاحظه‌شـدنی اسـت: موهبتی الهی 

اسـت که غصب‌نشـدنی اسـت، اما نفس انسـان نیز باید قابلیت پذیرش آن را داشـته باشد. 

فرّه ودیعه‌ای الهی است که امکان زوال آن بر اثر رفتار غلط فرد وجود دارد و نیازمند حفظ و 

، این فرّه از او جدا  حراسـت اسـت و در صورت ادعای خدایی‌کردن پادشـاه یا بیدادگری او

می‌گـردد؛ چنان‌کـه از جمشـید گرفتـه شـد )پـورداود، ۱۳۷۷: ص ۳۶ ۔ ۳۸( یـا از کـی‌کاووس 

جدا گردید )پورداود، ۱۳۷۷: ص 310(؛ از این‌‌رو در شاهنامه از زبان کی‌خسرو عاقبت فرّه را 

چنین بیان می‌کند: 

ز من بگسلد فرّه‌ ایزدی                   گر آیم به کژّی و راه بدی 

)فردوسی، 1374: ج 3، ص 102(

برخورداری از فرّه، نیازمند زمینه و استعدادی کلی در فرد است که باید با ارادۀ فرد به انجام 

امور صحيح همراه گردد و این فقط دارای جنبه موروثی نیست (Pirart, 2010: 333) . بر این 
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اساس فرّه دارای پیوندی میان جبر و اختیار است؛ یعنی چنان‌که گفته شد، موهبتی الهی 

(؛ اما زوال یا افزایش آن می‌تواند ناشی از اعمال  یافت آن مؤثر نیست )جبر است که فرد در در

.(Pirart, 2010: 333) باشد ) فرد )اختیار

ورسخ‌یک

در متـون مقـدس زرتشـتی، سلسـلۀ انسـان‌های فرّه‌منـد بـا کیومـرث آغـاز می‌شـود. بعـد از 

او نـوه‌اش هوشـنگ ردای پادشـاهی و امانـت فـرّه‌ پادشـاهی را بـر دوش می‌گیـرد. بعـد از 

هوشـنگ، پسـرش تهمـورث بـه پادشـاهی می‌رسـد. بعـد از تهمـورث هـم پسـرش جمشـید 

پادشـاه ایران بزرگ می‌شـود. به ‌واسـطه‌ گناهِ شـرکِ جمشـید فرّه از او جدا شـد؛ ولی فرّه به 

یـدون در زمان پادشـاهی‌اش جهان  یـدون از تبـار او رسـید و از خانـدان او جـدا نشـد. فر فر

را بیـن پسـرش سـلم، تـور و ایـرج تقسـیم می‌کنـد؛ ایـران را بـه ایـرج می‌دهـد و سـلم و تـور بـه 

یـدون پـس از  دلیـل جایـگاه و اهمیـت ایـران، بـه ایـرج رشـک می‌برنـد و او را می‌کشـند. فر

گاهـی از ایـن رخـداد پادشـاهی کشـور اهورایـی ایـران را بـه منوچهـر نـوه‌ ایـرج می‌بخشـد.  آ

یـدون بـه  بـر اسـاس شـاهنامه، بـا افـول قـدرت در سلسـلۀ‌ پیشـدادیان، یکـی از نـوادگان فر

نـام کی‌قبـاد کـه دارای فـرّ ایـزدی و برازنـده‌ تـاج و تخـت کیـان بـود بـه شـاهی رسـید. بعـد از 

کـی‌کاوس، کی‌اپیـوه پسـرش و بعـد از او پسـرش کـی‌کاوس بـر تخت پادشـاهی می‌نشـیند. 

یکـه قـدرت  بعـد از کـی‌کاوس، پسـرش کی‌سـیاوش و بعـد از او هـم پسـرش کی‌خسـرو بـر ار

، 1374: ص 199(. می‌نشیند )بهار

نظـر  از  کـه  دارد  ویـژه‌ای  جایـگاه  کی‌خسـرو  فرّه‌منـد،  و  فـرّه  دارای  پادشـاهان  ایـن  میـان 

فلیسـوفان و اندیشـمندان اسالمی هـم دور نمانـده اسـت. سـهروردی بـه حکمـا و بـزرگان 

ایـران باسـتان علاقـه‌ بسـیار داشـت و بـاور داشـت آنـان فرزانگانـی بودنـد کـه از سـوی خـدا 



18 / پژوهش‌هینایدا یا، سالدزای هم، شمراهب یستود و م

ی می‌گوید کی‌خسرو به دلیل  رهبری می‌شدند )سهروردی، 1380: ج 3، ص 211(. سهرور

ی در کردارهـای قدسـی و حکمـت‌، مظهـر مجسـم »کیـان خـرّه« نـزد ایرانیـان بـوده  پافشـار

ی کـه نفـس و بـدن از او قـوت می‌گیـرد را »خـرّه« می‌نامـد و آنان که از  اسـت. سـهروردی نـور

بندگان خاص باشـند به »کیان خرّه« می‌رسـند. شـیخ اشـراق می‌گوید کی‌خسرو از جمله 

کسـانی اسـت کـه بـه ایـن نـور و تأییـد خداونـد رسـید. او از جانـب قـدس صاحـب سـخن‌ 

شـده اسـت و از غیـب بـا او سـخن گفتـه شـده اسـت و منقـش بـه حکمـت حق‌تعالـی و 

انوار حق شـده اسـت )سـهروردی، ۱۳۸۰: ج 3، ص 187(. سـهروردی این پادشـاه فرّه‌مند 

را الگویـی بـرای همـه پادشـاهان می‌دانـد و او را چهره‌ای معنـوی و روحانی معرفی می‌کند 

)پورجوادی، 1382: ص 71(. در نوشـته‌ها و آثار شـیخ اشـراق، کی‌خسـرو در کنایه و لفافه 

یـد را طـی طریـق خـود قـرار داده اسـت و می‌کوشـد اول  اشـاره بـه جـان علـوی دارد کـه تجر

یکی و ظلمت رهایی ببخشد و به عالم نور برسد  ی و تار خود و بعد مردمانش را از گرفتار

)موحد، 1374: ص 159(.

خـاص  جایگاهـی  برمی‌شـمارد،  ایـران  اسـاطیری  شـاهان  داسـتان  وقتـی  نیـز  فردوسـی 

عـادل،  پادشـاهی  را  کی‌خسـرو  او  می‌کنـد.  معیـن  کی‌خسـرو  بـرای  دسـت‌نایافتنی  و 

مردم‌دوسـت، دانـا و خردمنـد، موفـق و پیـروز می‌دانـد و معتقـد اسـت بـا آغـاز پادشـاهی او 

جهـان پـر از عـدل شـده اسـت )فردوسـی، 1374: ج 1، ص 41؛ ج 3، ص 5(. کیخسـرو 

در شـاهنامه تنهـا پادشـاهی سـاده نیسـت، بلکـه انسـان کامـل، پادشـاهی مؤمـن، موحـد 

کـه اشـتباه  و هنرمنـد اسـت )پورجـوادی، 1382: ص 71(. کی‌خسـرو تنهـا انسـانی اسـت 

، 1374: ص 195(. در  نمی‌کنـد؛ درواقـع نمونـه‌ کامـل رهبری بی‌عیب و نقص اسـت )بهـار

شـاهنامه صفاتی خاص و منحصربه‌فرد برای کی‌خسـرو بیان شـده اسـت: یزدان‌شناس، 

، پرهیزگر بداندیشـی، شـادی‌آور مردمان، گریزان از خون‌ریزی  دوسـت‌دار خداوند، آبادگر

و ستم )فردوسی، 1374: ج 1، ص 41؛ ج 3، ص 5(.
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یوخش‌یراک‌هورسخ‌یک یا

آ‌نامرشهر

از متداول‌ترین کهن‌الگوهای شـایع در حیات اسـطوره‌ها، ایجاد و بنای شـهر آرمانی اسـت 

)کـزازی، 1385: ص 309(. میـان اسـطوره‌های ایرانـی پادشـاهانی چـون جمشـید، فریـدون، 

کی‌کاوس و سیاوش شهرهایی بنا کردند؛ اما هیچ‌کدام آنها آرمانی نبودند؛ شهرهایی که هر 

 ، بار بعد از حمله‌ اهریمنان خشکسالی و ویرانی و فقر نصیب آنها و به‌ویژه ایرانیان شد )بهار

1387: ص 139 - 140(. میان اسـطوره‌های ایرانی، کی‌خسـرو از جمله کسـانی اسـت که این 

« شـهر ایزدانۀ سـیاوش را به زمین  آرمان‌شـهر را بنـا کـرد. در متـون دینـی زرتشـتی، او »گنـگ‌دژ

آورد )روایـت پهلـوی، 1367: ص 64(. بـه بـاور اسطوره‌شناسـان گنگ‌دژ را می‌تـوان در ردیف 

اورشلیم آسمانی و بیت‌المعمور قلمداد کرد )کزازی، 1385: ص 417 - 418(.

بَارهیرمن
َ
نبا اب در

به روایت شاهنامه، کی‌خسرو به خون‌خواهی پدرش سیاوش به جنگ با افراسیاب می‌رود؛ 

اما درواقع با نگاه به متون دینی و روایت شیخ‌ اشراق، کی‌خسرو انگیزه‌ای ورای اهداف مادی 

و زمینـی داشـت )فردوسـی، 1374: ج 1، ص 41؛ ج 3، ص 5(. نبـرد و جنـگ بـا افراسـیاب، 

و  خداونـدی  نعمـات  انکارکننـدۀ‌  و  خـدا  دشـمن  افراسـیاب  چراکـه  بـود؛  بایسـته«  »کاری 

دوسـت‌دار دشـمنان الهـی بـود و کی‌خسـرو بـرای تقـدس دوبـارۀ‌ زمیـن ایـن نبـرد را انجـام داد 

)کریمی زنجانی‌اصل، 1383: ص 57(.

ننک‌یرایدۀ سوشینات

کی‌خسـرو در متـون پهلـوی ویژگـی  کیخسـرو نیـز اشـاره شـده اسـت.  در متـون پهلـوی بـه 

تقدس‌آمیزی دارد و در شمار مقدسانی قرار می‌گیرد که در پایان جهان و به یاری سوشیانت 
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به امر نوسازی جهان می‌پردازد. در متن‌های پهلوی نقش دینی او از اهمیت فراوانی برخوردار 

، 1385: ص 90 - 93 - 151(.  است )بهار

اجمورسخ‌یک‌

کی‌خسـرو در شـاهنامه دارای جام جهان‌نمایی اسـت که به کمک آن توانسـت محل بیژن 

را که گرفتار تورانیان شده بود، در گرگساران بیاید و رستم را برای رهایی بیژن بفرستد. این 

جام خاصیتی داشت که تمام هفت کشور و هرچه در آن بود را در خود نشان می‌داد. جام 

گیتی‌نمای به جام‌ جم نیز مشـهور اسـت. در شـاهنامه ذکری از انتسـاب جام به جمشـید 

نيسـت؛ ولـی چـون شـهرت جـم بیشـتر از کی‌خسـرو بـود، جام کی‌خسـرو را جام جـم و جام 

جمشید خوانده‌اند و این انتساب ظاهراً در قرن ششم هجری پدید آمده است )فردوسی، 

1374: ج 4، ص 114(.

سـهروردی نیز از این جام نام می‌برد و از نخسـتین کسـانی اسـت که جام کی‌خسـرو را در 

معنـای عرفانـی بـه کار بـرده اسـت )سـهروردی، 1380: ج 3، ص 298(. شـایگان می‌گوید: 

جـام یکـی از مظاهـر خـرّه‌ کیانـی کی‌خسـرو اسـت؛ از ایـن‌رو در ادبیـات عرفانـی ایـران در 

جایـگاه دیـد جهان‌بیـن، در برابـر تنگ‌نظـری و کوردلـی زاهـد بـه کار رفتـه اسـت. شـایگان 

ادامـه می‌دهـد جـام جمشـید و جـام کی‌خسـرو در حکـم عالـم اصغـر اسـت. ایـن جـام بـه 

‌عبـارت دیگـر آينـۀ عالـم اسـت و هرکـه آن‌ را داشـته باشـد، می‌توانـد راز رهایـی عالـم را در 

، کی‌خسـرو جام را در برابر خود می‌نهد و همۀ اسـرار  آن ببیند. در اسـتوای آفتاب در بهار

کی نیست، بلکه  کائنات را در آن می‌بیند و منظور از »اسرار کائنات امور هفت اقلیم خا

بیشـتر اسـرار عالـم ناپیدایـی اسـت کـه سـیاره‌ها و منظومه‌هایـش نشـانی بیـش نیسـتند و 

بـرای دسـت‌یافتن بـه دیـد باطنـی کـه در جـام گیتی‌نمـا هسـت بایـد تنـی نورانـی داشـت« 

)شایگان، 1373: ص 318(.
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یگنادواج

، عـروج بـه آسـمان و جاودانگـی اوسـت. در متـون دینـی  از مهم‌تریـن ویژگی‌هـای کی‌خسـرو

زرتشـتی، کی‌خسـرو با صفت »اَهوش« به معنای »بی‌مرگ« آمده اسـت )پورداود، 1377: ج 

2، ص 264(. بی‌مرگی و جاودانگی او را نیز می‌توان از دل روایت‌های فردوسـی و سـهروردی 

به ‌دست آورد. کی‌خسرو می‌دانست فرّه‌ ایزدی با آلوده‌شدن به بدی‌ها، گرفتاری به گناهان 

از بیـن خواهـد رفـت و تـرس آن داشـت کـه ایـن فـرّه را چـون گذشـتگان و نیاکانـش از دسـت 

بدهـد. نیـروی ازدسـت‌دادن ایـن فـرّه بـرای او بیشـتر از گذشـتگانش بود؛ چراکه کی‌خسـرو از 

سـویی با افراسـیاب، مظهر جسـمانی نیروهای اهریمنی نسـبت داشـت و از طرفی دیگر هم 

بـا مظهـر خودکامگـی یعنـی کاووس پیونـد داشـت. کی‌خسـرو نمی‌خواسـت تمـام داشـته‌ها 

و یافته‌هایـش را بـا افتـادن بـه دام بدی‌هـا از دسـت بدهـد )گزیده‌هـای زادسـپرم، 1366: ص 

45(؛ از ایـن‌رو بی‌قـرار شـد و یـک هفتـه در را روی خـود و دیگـران بسـت و با خدا به مناجات 

برخاست )فردوسی، 1374: ج4، ص 114(.

نیایش‌هـا و بی‌قراری‌هـا بـا شـنیدن سـروش ایزدی به پایان می‌رسـد. این پیـام دربردارنده‌ این 

«. بعد از این پیام،  خواسـته بود که: »از همه چیز دسـت ‌بشـوی و برای سـفر نهایی آماده شـو

کی‌خسـرو بـه امـوری پرداخـت کـه کیان کشـورش بـرای بعد از ترک پادشـاهی حفـظ بماند. با 

آشنایان و نزدیکانش خداحافظی کرد و به سمت کوهستان به راه افتاد. به تعبیر شیخ اشراق 

»بخواند او را منادی عشـق و او لبیک گفت و فرمان حاکم شـوق در رسـید و او از پیش، باز 

رفت به فرمان‌برداری. پدر او را بخواند و بشنید که او را می‌خواند، اجابت کرد و هجرت کرد 

بـه حق‌تعالـی. تـرک کـرد ملـک جمله معموره و حکم محبت روحانی را ممثل گشـت به ترک 

خویشان و وطن و بیت« )سهروردی، 1380: ج 3، ص 188(.

بعـد از بـدورد، هشـت‌نفر از یـاران صمیمـی او خواسـتند در ایـن راه همـراه پادشـاه باشـند، او 

آنان را برحذر کرد. پنج‌نفر از یارانش اصرار بیشتر کردند و همراه کی‌خسرو ماندند. شامگاه 
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کی‌خسرو و آن پنج‌تن به کوهی رسیدند که چشمه‌ای در آنجا بود. پادشاه به داخل چشمه 

می‌رود و بیرون می‌آید. صبح که آفتاب برمی‌آید، هیچ‌کس پادشاه را پیدا نمی‌کند )فردوسی، 

1374: ج 4، ص 143(.

وَرِ آب سدر

کیخسرو پیوندی عمیق با کهن‌الگویی به نام آب دارد. این کهن‌الگو در سرنوشت اسطوره‌ها، 

نشانی از پویایی زندگی، اشراق و باززایی دارد. یونگ هم باور دارد آب نشانی از مفهوم‌های 

مـرگ و تولـد، پاکـی و رسـتگاری و بی‌زمانی اسـت )هـال، 1375: ص 162(. در شـاهنامه و در 

، آب بارها بر سراهش قرار می‌گیرد و سرنوشت او را تعیین کرده  زندگی اسطوره‌ای کی‌خسرو

است. 

کی‌خسـرو بـرای اولین‌بـار پیـش از رسـیدن بـه سـرزمین ایـران، بـدون کشـتی وارد رود جیحـون 

می‌شـود و همراهانـش را از رود می‌گذرانـد )فردوسـی، 1374: 3 ج، ص 228(. بـار دوم زمانـی 

یـا می‌گذراند  اسـت کـه بـرای نبـرد بـا اهریمـنِ زمـان خود یعنـی افراسـیاب، سـپاهیانش را از در

)فروسی، 1374: ج 5، ص 352(. ورود کی‌خسرو به ایران با آمدن رحمت ایزدی، باران و پایان 

خشکسالی همراه است. در شاهنامه بارها کی‌خسرو را پیش از نبرد می‌بینیم که تن و جان 

در آب و چشمه‌ای شسته است. کی‌خسرو در تمام این نبردها که سربلند بیرون می‌آید، در 

گذرگاه‌های زیسـتی خود، با آزمون گذر از آب روبرو ‌شـده تا به پاکی درون برسـد. در ادبیات 

دینی ایران باستان، همیشه سخن از دو آزمون سخت بوده است که از آنها به »وَر گرم« و »وَر 

کید و تکرار با »وَر گرم« که با گذر از آتش و ریختن  سرد« تعبیر شده است. در متون دینی تأ

آتـش مـذاب و فلـز گداختـه بـر سـینه و ... بـوده کـه ایـن آزمـون در مقابـل »وَر سـرد« قرار داشـته 

یا و رود انجام ‌شده است )کزازی، 1385: ص 275 - 278(. است که با گذشتن و عبور از در

در شـاهنامه »وَر سـرد« بارهـا در معـرض کی‌خسـرو قـرار گرفتـه اسـت. نکتـه‌ مهـم در داسـتان 
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کی‌خسرو این است که ارتباط کی‌خسرو با آب، تنها به عبور از آن خلاصه نمی‌شود؛ چراکه 

در پایان این داسـتان با کهن‌الگوی بازتولد و بی‌مرگی روبرو هسـتیم. کی‌خسـرو قبل از عروج 

و ناپیدایـی‌اش بـه سـفارش سـروش ایـزدی بـه داخل چشـمه‌ای می‌رود. میرچـا الیاده معتقد 

اسـت واردشـدن در آب، نشـانه‌ای از عروج به حال پیشـین و باززایی اسـت. هر واردشـدن در 

آبـی نشـان از قامتـی و حیاتـی نـو دارد )الیـاده، 1385: ص 189(؛ درواقع واردشـدن در چشـمه 

 ، نشـانی در رجعت به مرحله‌ زهدانی مادر مثالی اسـت. واردشـدن کی‌خسـرو به چشمه‌ آخر

نشـان از رهایی از زنجیرهای نامرئی زمینی و جهان پر از آلودگی )مدرسـی، 1382: ص 92( و 

رسیدن به تولد روحانی و بی‌مرگی او خواهد شد. 

تنیجه

پادشاهان فرّه‌مند در ادبیات دینی و اسطوره‌ای ایران باستان سرانجامی مشابه دارند؛ برخی 

در پایان عمرشان به مرگ طبیعی از این دنیا رخت بربسته‌اند و برخی دیگر در جنگ و نزاع 

با اهریمنان کشته شده‌اند. تنها اسطوره‌ و پادشاه فرّه‌مندی که سرنوشتی جدا و زندگی‌اش 

پایـان  ناپیدایـی‌اش،  و  عـروج  بـا  کی‌خسـرو  اسـت.  کی‌خسـرو  دارد،  متفـاوت  سـاختاری 

داستان‌اش را با مرگ نمی‌بندد، بلکه با باززایی و تولد دوباره‌اش راه و ساختاری نو و جدید 

در راه بشریت قرار می‌دهد. کی‌خسرو پس از تثبیت پادشاهی و ازبین‌بردن اهریمنان و قبل 

از آلوده‌شـدن بـه اقتضائـات زمینـی و رهایـی فـرّۀ ایـزدی، در حیـاتِ ایده‌آلـی‌اش بـه رهایـی و 

آزادی از بندهای زمینی می‌رسد تا از این طریق، به بی‌مرگی و پاکیِ ورازمینی و زمانی برسد.

از داسـتان کی‌خسـرو تعبیرهـا و مفاهیـم بسـیاری اسـتخراج می‌شـود؛ امـا بنـا بر نظریه اسـطوره 

شناسان و روان‌شناسان، بزرگ‌ترین نکته‌ای که در زنجیره‌های نامرئی به‌هم‌پیوسته در زندگی‌اش 

گاهی ساختار شخصیتی انسان را بنا می‌کند. در ادبیات  مشاهده‌شدنی است، اینکه خودآ

گاهـی از دوران پیشـدادیان و با ظهور کیومـرث آغاز  دینـی و به‌ویـژه شـاهنامه، رسـیدن بـه خودآ
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و تا غلبه کی‌خسرو بر بر اَبَراهریمن )افراسیاب( ادامه پیدا می‌کند. ایران در این ادبیات نشان 

گاهی و غیرایرانیـان، مظاهر و نیروهای  و نمـادِ سـرزمین ایـزدی و مطابـق بـا نظریۀ یونـگ، خودآ

گاهی هستند. با تطبیق این مفاهیم به این نکتۀ مهم خواهیم رسید که  اهریمنی و نشان ناخودآ

کی‌خسرو تنها نمایندۀ اورمزدی است که توانست با غلبه بر نیروهای اهریمنی و غیرایرانی، به 

گاهی برسد و شهر آرمانی را از آسمان بر زمین بیاورد و خودش با جام جهان‌نما با گذر از  خودآ

گاهی برسد. »وَر سرد« به جاودانگی و کمال خودآ
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